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 (جنسی) ِ ژادین نگاهی کوتاه به زبان
 

 دکتر سباستیان هاینه
 (داریوش)نیاز  بی. ب
 

 ای کلی اشاره
، روشنگری [51ی  ی سده میانه] رنسانس: ی بزرگ تاریخی رخ داد ِ سکولاریسم در غرب طی سه دوره فرآیند

سنجش » ِ ِ نگارش را سال  ر غربروشنگری د ِ ی آغاز اگر نقطه(. جنسی)ِ ژادین  زندگی ِ تابوزُدایی و سرانجام
 -بیان موضوع است ِ گذاری فقط برای راحتی که البته این تاریخ -.( م 5875)کانت در نظر بگیریم « ِ ِ ناب خرد

گفتنی . کشید ی بیستم، نزدیک دو سده به درازا سده 06ی ها ژادین یعنی سال ِ زبان ِ تا رسیدن به تابوزُدایی
هایی از  مانند برلین، پاریس و لندن جرقه ( متروپل) شهرهایی کلان در ی بیستم هسد 06های  است که در سال
دوم  ِ جهانی ِ های اقتصادی و سیاسی و سرانجام جنگ ِ بحران ِ ژادین رخ داد ولی به دلیل تابوزدایی زندگی

  .نافرجام ماند
مانندی  بی ِ ، توانست با فشردگیِ اسلام ِ دینی در جهان ریزی انباشت برون در پی آن ِ اسلامی در ایران و انقلاب

ِ  ، یعنی رنسانس، روشنگری و تابوزداییکندی بالا را در خود حمل  برده ِ نام تزی را بیافریند که سه عنصر آنتی
ِ  ِ متناسب با روزگار ِ شتابی  البته با ضرایب -برای جهان اسلام  ی اینترنت در این دوره رسانه .ژادین ِ زندگی
ی کتاب  رسانه ِ و البته در کنار. در روزگار رنسانس ی کتاب برای غرب همان رسالتی را دارد که رسانه -کنونی

ی  ِ آن در دوره نبوداشاره کرده که  آموخته دانش ِ ی اجتماعی یک لایه گیری شکل باید به و اینترنت می
  .تبدیل نگردد  اجتماعی ِ ری فراگی شعله یک های روشنفکری آن دوره به جرقه مشروطیت باعث گردید که

 

 ها   ِ ژادین انسان سازی زندگی تابو
اگرچه . گوناگون و ناگواری را پشت سر نهاده است ِ های تاریخی بُرشها  ِ ژادین انسان زندگی ِ ِ تابوسازی فرآیند

مردم، « تاریخی ِ یتذهن»ی  ادیان به مثابه ِ ای داشته و دارند، ولی خود کننده تعیین ِ ادیان در این فرآیند نقش
ها نیز  ادیان از آسمان به زمین فرود نیامدند، آن. اند اجتماعی و تاریخی بوده ِ ِ واقعی سرراست متأثر از حوادث

ِ اجتماعی یا تاریخی  نوین ِ ا شرایطهمواره خود را ب ها ما انسان ِ ذهنی و فکری ِ محصولات ِ ید به عنوانبا می
، های معینی از تاریخ اسلام تا بُرش ِ مسیحی و هم جهان ِ ِ ژادین هم در جهان بانز ،برای نمونه .سازگار کنند

میلادی  51ی  های کاتولیک تا سده کلیسا. ِ درک عمومی، همیشه این چنین بسته و تابوزده نبوده است خلاف
به همین . انندبه ثبت برس [بدون نام]ات مردم، تمامی اعترافات را گمنام موظف بودند که به هنگام اعتراف

مردم به ثبت  ِ لاتینی است که از اعترافات ِ مردم به زبان ِ ژادین ِ های زندگی نامه ترین واژه دلیل یکی از بزرگ
طاعون  ِ گیر بیماری همه. مردم است ِ ِ ژادین در سد این اعترافات مربوط به زندگی 76 ِ نزدیک. رسیده است

کلیسا این . دینی در کلیساهای کاتولیک منجر گردید ِ گرایی افراط به یک 51ی   سده ِ در آغاز( مرگ سیاه)
خود را موظف دانست که علیه این تعبیر کرد و « تنبیه الاهی برای گناهان مردم»فاجعه را به عنوان 

ِ ژادین در جهان مسیحی  به سخنی دیگر، اگر بخواهیم از تابوسازی زندگی. دست به کار بشود« گناهان»
و از سوی  ارجاع داد که یک سوم جمعیت اروپا را از بین برد باید آن را به آغاز مرگ سیاه میسخن بگوئیم 
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 .ی انسان و حیوان بسیار تنگاتنگ بود ِ شهرنشینی یعنی جدایی از محیط روستایی که رابطه دیگر به گسترش
توان به سه عنصر اصلی  ولی میتر از باختر زمین است  بسیار پیچیده ژادین ِ زبان ِ تابوسازی یاسلامایران در 

ی  بازی و شاهدبازی مردسالارانه از دوره ِ بچه ِ فرهنگ گسترش -0ِ اسلامی مردسالارانه،  فرهنگ -5: اشاره کرد
 . ِ پس از مشروطیت از دوران (حیوان -انسان ِ جدایی از محیط مشترک)ِ شهرنشینی  گسترش -1غزنویان و 

 

در حقیقت  .ِ ژادین ها و زندگی های مربوط به اندام از واژه  ست سیار کوچکیگردآوری ب ،این نوشتار :یادآوری

شناسی و  ای که قرار است به همراه ریشه نامه ست برای چنین واژه ای های اولیه ِ یادداشت بر اساس  این نوشته
خواننده خواهد  .ها نیست نادرستی کمبودها و خالی از نوشتارین بدون شک ا .ها تدوین شود شناسی واژه منبع

زبان  به دو دلیل، یکی این که ایران تنها فارس. نیز اشاره شده است ایرانیهای غیر  دید که در این جا به زبان
های  واژه. از یک خانواده هستند( و عربی به جز ترکی)های ایرانی  نیست، دوم این که بسیاری از این زبان

به ویژه  - گرامی ِ شاید بد نباشد اگر خوانندگان .خواهیم داد ترکی از این دست را در نوشتاری دیگر، ارایه
های خود در  از طریق کامنت -های فارسی تعلق دارند غیر فارسی یا گویش ِ ِ ایرانی های خوانندگانی که به زبان

ا در ضمن، همانگونه که خواننده خواهد دید ما در این ج .کنند همکاری نامه واژهاین  سهی نمودنتکمیل یا 
ای و در عین  «کنایه»و « نمادین»که اساسن  [«زبان جوانان»] «فرهنگ لغات زبان مخفی»ِ  ِ ژادین از زبان

 .ایم ِ نظر کرده ِ بسیار کوتاه برخوردار است، صرف ِ مصرف حال از تاریخ
 

 -0 [.است نیز وابسته به آن« نژاد»ی  واژه. گرفته شده است« زاد/زادن»احتمالن از « ژاد»ی  واژه] -5: اشاره

ی  این واژه. ندارد (حوزه بیولوژی) گردد و ربطی به نژاد خانواده برمی های هم اساسن به زبان« آریایی»مفهوم 
 .(گیرد هنوز هم می)قرار گرفت  در غرب نژادپرستان ی سیاسی مورد سوء استفادهشناسی بعدها  زبان
 . گویند می« ایرانی»یا « آریایی»ی زبانی یا  شناسان برای این خانواده زبان

 

 (Vagina) زن( جنسی)ژادین  ِ  اندام
ی پنج شیر به معنی کُس  های آریایی شرقی، بین کابل و دره ، وابسته به زبانپراچیاین واژه در زبان : بون

 .گرفته شده است« ته»ه پهلوی بُن به معنی احتمالن از واژ. است

ِ  به اندام .شود ِ ژادین زن، پس از آغاز عادت ماهانه استفاده می این واژه برای اندام. گویش لارستانی: پَپُل

 .شود گفته می« مِمِک»ژادین دختر پیش از آغاز عادت ماهانه 

گفته « قُرمُسّه»رده است ولی نام پیش از ازدواج ام ژادین زنی که ازدواج کدر زبان یغنبی به معنی اند: پُسَه

 .شود می

 شود واژه برای کون هم استفاده می همین، فارسی: چاک

به ِ ژادین زن  این واژه در بلوچی برای اندام. ای که هنوز پُر در نیاورده باشد ست برای پرنده در اصل نامی: چوز

 .شود کار برده می

 فارسی: درز
 (شرقی آریایی)زبان شُغنانی : ذَم
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  .شود ها به کار برده می ِ زبان در اکثر( Semantics)از نظر معناشناسی  این واژه :شرمگاه/ شرم زن
 .شود ، همین واژه برای کون هم استفاده میفارسی: شیار

 .شرقی، در مرز بدخشان با پاکستان، برای اندام ژادین زن آریاییهای  از زبان( یدغه)در زبان یدغا : شینو

 آن چه باز است( عربی: )رجف

که از [ کیلومتری دوشنبه 066در تاجکستان امروزی در ]در زبان یَغنبی وابسته به آریایی شرقی : قُرمُسّه

پس از ازدواج . شود این واژه برای اندام ژادین زن تا پیش از ازدواج به کار برده می. بقایای زبان سُغدی است
 .دارد نامی دیگردختر، 

 . شود این بیشتر برای حیوانات به کار برده می کردی،: قُز

 کردی: کُز

[ kesh]« کِش»ی اوستایی  ی واژه احتمالن این واژه دیگرگون شده( گیلکی/ بلوچی/ کردی/ فارسی: )کُس

به . گیر از دیگر آیینها دارد های نیایش مزداپرستان، نقشی چشم در آیین( یا کِش)شیار ». یعنی شیار است
شود، آدمی یا دیو را به تنگنا  ی که با نیایشهای ویژه و بنا بر روشهای جنگ روانی کشیده میی شیار وسیله

در چنین هنگامی، دروج در درون . کنند اندازند و یا آن که در جنگ با دیو، برای خود سنگری آماده می می
های ایزدی، گام  یروی آب و نیایشتارانند و با ن آید و بدین سان او را به بیرون از جهان می به بند در می" کِش"

اوستا، جلیل ]« رانند تا سرانجام پناهگاهی جز دوزخ نیابد و جهان از گزند وی بیاساید به گام به پس می
های  از زبان)« وخی»بینیم که هنوز در زبان  شود وقتی می تر می این احتمال قوی[. 881دوستخواه، ص 

شاید . گویند می« کِش»ِ ژادین زن،  ال شرق افغانستان هنوز به اندامدر شم« وخا»ی  از منطقه( ِ شرقی ایرانی
در فرهنگ . را به خود گرفته است« مولده یا آفریننده»ِ  بعدها معنی« کُس»ی  به همین دلیل باشد که واژه

 . «شرم زن و هو لیس من کلامهم انما هو مولدکُس یعنی »: دهخدا آمده

 (یرانی شرقی، بدخشانهای ا از زبان)زبان سنگلچی : کُش

 ی وخا، افغانستان های ایرانی شرقی، در منطقه زبان وخی، از زبان اوستایی و :کِش

 ( عامیانه: )کلوچه

 (در ترکیه)ِ زازا  کردی، گویش: کیسی

 . گیرد ِ ماده یا زنانه ریشه می ؛ از ژاد«مادگ»ی پهلوی  از واژه: گی ماد

 .شود به کار برده می -که هنوز عادت ماهانه نشده -ِ دختر  ِ ژادین نداماین واژه برای ا. گویش لارستانی: کمِمِ

 ِ زهدان، واژن، کُس راه( عربی: )مَهبِل

 عامیانه : ناز

 . باشد ِ ژادین زن می ِ مجازی آن اندام و معنی. است« پوز»یا « گرداگرد لب و دهان»ِ  در اصل به معنی: نُس

ِ ژادین زن به  های هند و اروپایی برای اندام ن در زباناین واژه احتمالن از روزگاران که :[عربی/غلاف] نیام

 ژادین زنهایی است که برای اندام  یکی از واژه( نیام/ غلاف) Scheideدر زبان آلمانی . شد کار گرفته می
 . شود استفاده می

ی  همان واژهاین، . ی پامیر، در کوهستان بدخشان های ایرانی شاخه در زبان یزغلامی یا یزگلامی از زبان: واز

 . است« باز»
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ِ شاخاب  به دلیل شکل. است( آب+ شاخ : شاخاب)این واژه لاتینی است و در اصل به معنی خلیج : واژن

به سخنی . شود ِ ژادین زن نیز گفته می شناسی و نمادین به اندام از لحاظ معنی( تورفتگی آب در خشکی)
را در ( کلیتوریس)گونه است و خروسه  شود که نیام فته میِ ژادین زن گ دیگر واژن اساسن به آن بخش از اندام

 . گیرد برنمی

این گویش به گویش لارستانی نزدیک . بشاکرد/ ِ بشکات  گویش هرمزگانی[: Vezhepou] پو وژِپو یا وژه

 .است

اصل آن پهلوی است و در اصل . شمالی نزدیک به کردی -ِ غربی های ایرانی در گویش کَهکی، از گویش: وک

 دهد می« آنچه که باز است»ِ  به معنی

در کوهستان بدخشان، تاجیکستان ]شرقی، گویش پامیری  آریاییهای  در زبان برتنگی، وابسته به زبان: وَم

 [امروز

 .باشد یعنی کیر می« دسته هاون»متضاد آن : هاون
  

 (Penis) ژادین مرد ِ  اندام
 نره، کیر( عربی: )ایر

 وچیدر زبان بل[: Barr] برّ

ِ نر  ِ ژاد که به معنی« ورشنوکه»ی اوستایی  در زبان سکایی یا زبان مردم خُتن، این واژه احتمالن از واژه: نو بُره

 .است گرفته شده است

 های ایرانی شاخه پامیر در زبان یغنبی، از زبان[: Bollah] بُلّه

 . شود وران بلوغ به بعد استفاده میدر گویش هرمزگانی، این واژه برای اندام ژادین مردان، از د: بِنبِل

 .شمال غربی آریاییهای  در زبان تالشی، یکی از زبان: بیلی

 ، افغانستان(شرقی آریایی)زبان وخی : پَت

 های اصفهانی، جندق و بیابانک در گویش: چُل

 در گویش بهدینی، گویش یزدیان زرتشتی: چور

 پهلوی: چوک

 .گویند ِ بلوغ می رسی به کیر پسران تا سنهای فا ولی در بعضی از گویش. کیر: چول

 دریای خزر های جنوبی کرانه های در گویش: چیک

 اندام ژادین مرد، نره( یا حمدون: )حَمدان

 نره، گین: خیار
 (افغانستان/ شرقی آریایی)سنگلچی : دُر

 .استمعنی کُس  به خود هاون: هاون دسته
برای کون  دنبهشود، ولی واژه  ر استفاده میها از لحاظ معناشناسی به معنی کی یا دُم در بسیار از زبان: دنب

 . شود به کار برده می
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 .شود در فارسی نیز استفاده می/ گردد ین واژه به گویش گیلکی برمیاصل ا: دودول

 دریای خزر های جنوبی کرانه های در گویش: دول
 .یا دنب گرفته شده است« دُم»این واژه از . در زبان کُردی گُرانی: دیم

 ی کیربراواژه عربی : ذکر
 .ی پشتو های ایرانی شرقی، هم خانواده ، از زبان(یدغه)در زبان یدغا : ریک

 . سر به معنی کیر است و کلاه به معنی کون است: سر

 کیر: سمبه
 کیر: سنبل

 کباب به معنی کُس است . آید در پیوند با کباب می (عامیانه) :سیخ

 مانند شرم زن: مرد شرم

 کیر، کر( عربی: )قَضِیب

 کردی: قیر

  و بلوچی ، گیلکیکردی پهلوی، :کِر

 های ایرانی میانه ِ سکایی یا زبان مردم خُتن، از زبان در زبان: کوره

 . بوده است« کِر»این واژه در زبان پهلوی ( کردی/ فارسی: )کیر

 (کردی: )کیئر

 .در کردی اورامی که مرکز آن در کرمانشاه نزدیک بیستون است: گون

غین تبدیل شده و /گین در زبان لری بختیاری به قین. اصل این واژه پهلوی است. دده کیر معنی می: گین

در زبان . ِ مرد است ِ ژادین در آمده ولی به معنی اندام« غین»ِ پشتو به شکل  در زبان. دهد ِ کون می معنی
 . شود ار برده میگویند به معنی کُس به ک کومزاری در نزدیکی عُمان که هنوز با بقایای زبان پهلوی سخن می

 . شود ها تا رسیدن به سن بلوغ استفاده می ِ ژادین پسر بچه این واژه برای اندام. در گویش هُرمزگانی: منگک

 کیر: میخ

 [ست اک علامت کوچکی]ِ کوچک  یعنی نر: اک+ ک /نرگ. خوارزمی  میانه آریاییدر زبان : نِرکک یا نرکیک

 نرگ/ مرد است ( جنس)ژاد  که نشانگر« نر»ی پهلوی  از واژه: نره

 «نر»فارسی، از واژه ی پهلوی : نری

 .در گویش فیلی، یک گویش لری وابسته به کردی[: Nefs] نِفس

 . گرفته شده است« نیش»در گویش سنگساری، احتمالن این واژه از : نیز

 

 (Arse) برای کون هایی واژه
 فارسی: پشت

 فارسی: ته

 عربی: جُفته



6 

 

 عربی: دُبُر

 عربی -ترکیب فارسی : متِ رح در

 کون، کفل: سُرُون
 کون، نشیمنگاه، هم برای انسان و هم حیوان: سُرین

 چه سوراخ است آن. در زبان پشتو: سُمبی

 فارسی: کپل/ کفل 
 فارسی: کلاه

« (مفعول)ِ مرد پوییده  کون»اش به معنی  ِ اصلی آید که در کنار معنی اصل این واژه از زبان اوستایی می: کوزه

« ی آب ندیده نوکوزه»و « ی آب دیده کوزه»برای نمونه این واژه درترکیباتی مانند . شد نیز به کار برده می
 . منظور شده است

 آید و تا به امروز به همین شکل مانده است این واژه از پهلوی می: کون

 ، تاجیکمیانهفارسی آسیای : کونه

 فارسی: نشستگاه

 فارسی: نشیمنگاه

 کون، نشیمنگاه (عربی) :مقعد

 عربی: ورک

 

 هایی برای سوراخ کون واژه
 . ی انجیر گرفته شده است از واژه: انجیره

 فارسی: پیزی

 عربی : ی دُبُر حلقه

 .ای وجود دارد ها این ترکیب واژه در بسیاری از زبان. فارسی: سوراخ کون

 عربی، پیزی -فارسی : ِ مقعد سوراخ

 (علامت کوچکی)چه ( + گودال)مغاک . فارسی ترکیبی: مغاکچه

 عربی/ فارسی : ی مقعد ناوچه

 

 (ِ جنسی عمل) ِ ژادین برای کُنش( افعال)هایی  کارواژه
 .کند ی یک سویه را بیان می ها اساسن مردانه است و رابطه ی این کاروژاه مایه بن

 [«یا گایید او گاد»است یعنی  (فعل)کارواژه  حالت گذشته]گویش سبزآبادی : بجاسته

را در خود حفظ کرده « یاب»ِ  اوستاییِ  ی کهن دهد و واژه را می« گادن»ِ  در زبان خوارزمی معنی: یابی بی

 . است

 (بین همدان و قزوین)گویش وفسی : دراغین
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 .استای از زبان تاتی آذربایجان  های آذری که شاخه گویش چالی یا شالی از گویش: دغرده

 عامیانه: سمبه زدن

 میانهعا: سیخ زدن

 .در زبان پشتو به معنی گادن است(: ghawl) غول

 ی پشتو  خانواده شرقی، هم آریاییهای  در زبان یدغا یا یدغی، از زبان. گادن(: ghid) غید

 (اکنون)« گاد او می»و غاد یعنی ( گذشته)« او گاد»شُغنانی؛ غیو یعنی / زبان پامیری (: ghiv) غیو

 در گویش مازندرانی: کَسدا کردن

برکی برک نزدیک کابل و در شهرکی در  ِ ک ، نزدیک به پشتو، در شهرآریایی شرقیزبان اورموری، زبان : کین

 (. کنیگُرم)وزیرستان 

 زبان پهلوی و بلوچی : گاتن

 است« گادن»ی  ِ دگرگون شده شکل: گائیدن

 [.«د»ه ب« ت»ِ  دگرگونی]گرفته شده است « گاتن»ی پهلوی  از واژه .گیلکی/ پهلوی  :گادن

ی زمانی گذشته و اکنون از بین رفته و گاین هم برای  در زبان کردی تفاوت بین دو ریشه. کردی: گاین

 .رود گذشته و هم برای اکنون به کار می

 های آریایی شرقی زبان از زبان پراچی،(: geh) گه

 عربی: مجامعت کردن

. را نیز به خود گرفته است« گاتن»در پهلوی معنی . ِ جارو کردن و مالیدن است در اصل به معنی: مرزیدن

 .ای نیست های ایرانی دارای چنین معنی این واژه فقط در پهلوی این معنی را دارد و در دیگر زبان

 عربی: مقاربت کردن

 (.شتهگذ)او گاد : واستهگاد،  وازه یعنی او می: در زبان تالشی: وازه

های زبانی از بین  است که بر اثر دگرگونی« گادن»های هند و اروپایی برای  ترین در زبان این واژه کهن: یاب

 .های ایرانی شرقی زنده ماند ای در زبان پهلوی به گونه« گاتن»رفت ولی در اشکال ترکیبی با 
 

 ِ ژادین که بار خنثی دارند  هایی برای کُنش کارواژه
 خوابه شدن هم/  همخوابگی کردن 

 بستر شدن هم/  همبستری کردن 

 شدن آغوش هم/  آغوشی کردن هم 

 بغل شدن هم/  بغلی کردن هم 

 
 ِ ژادین برای کُنش هایی نام 

 عربی: جماع

 . است« آمیزش ژادین»ِ  و هم به معنی( جنس)« ژاد»هم به معنی . آید می sexusی لاتینی  از واژه: سکس
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 به تا آنجا که. ِ دهخدا نیز به همین معنی آمده است س است و در فرهنگاین واژه به معنی سک: سکند

. های آریایی شرقی باشد ست که مربوط به زبان هایی شود، احتمالن از واژه شناسی این واژه مربوط می ریشه
 .در زبان پشتو حفظ شده است شکافتنبه معنی چاک دادن یا « سکونل»زیرا شکل نخستین آن یعنی 

ست قابل  ای نگی است و واژهدر زبان فارسی تهی از بار منفی فره (سکند) جا که این واژه از آن :پیشنهاد

و هم در ترکیبات [ یعنی سکس داشتن سکندن( ]فعل)شاید بتوان آن را هم به صورت کارواژه  انعطاف،

 . به کار بردگوناگون 

 پشتو، به معنی گایه :(gho)غو 

 جماع و مجامعت: گایه

 ِ جنسی گایه، سکس، عمل( عربی: )مباضعه

 عربی: مجامعت

 عربی: مقاربت

 [ی آن ناشناخته است در فرهنگ دساتیر یا دستورهای زرتشت، ریشه] جماع و مجامعت: نیوتش

 

 هایی برای خودارضایی واژه
 عربی: استمنا

 (. منی)ریزی گیناب  یعنی برون« زلق»ِ  ی عربی گرفته شده از واژه: جلق زدن

اشکال این واژه در این است که / ی پارسی آبرامیان نامه واژه] کیر= چُل . د ارضایی کردنخو: چُل زدن

 [گیرد خودارضایی زنان را در بر نمی

 عربی -ترکیب فارسی : خودارضایی

. ی پارسی آبرامیان آمده است نامه ی شوسر در واژه واژه]منی یا گیناب = شوسر . خودارضایی: شوسر ریختن

 [شناسی، مانند چُل زدن ِ معنی اشکال/ ژه برای ما ناشناخته استی این وا ریشه

 جلق زدن metkawel( پشتو: )متکول

 فارسی: مشتو زدن

 جلق زدن(: پشتو: )مگل

 

 :ارزهای پیشنهادی هم
 خودبساویدن، خودبساوی کردن. بساویدن یعنی با دست مالیدناز : خود بساوی

 خودمالی کردن، خود مالیدن/ خودمالی 

 
 ِ زنان افزارها برای خودمالی ِ نام

جنگی یا تجاری از همسرانشان ( سفرهای)احتمالن در روزگاران گذشته به دلیل این که مردان در نوردهای 
در این باره . ِ ساختگی مرسوم بود به کارگیری کیر بازی و شاهدبازی مشغول بودند یا به بچه ها دور بودند مدت
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هستند و زنان به هنگام  «ساختگیکیر » ِ معنیبه های زیر  واژه. است سدها سروده و داستان نوشته شده
این ابزار نیز  بازها و شاهدبازان از از سوی دیگر، بچه .برند میآن را به کار خودمالی یا همخوابگی با زنی دیگر 

 . کنند استفاده می

 آلت مصنوعی 

 چرمینه 

 حجت 

 پسران  باز کون ها و خوانین بچه شکل کیر که اربابای است به  شده ِ خراطی خرستو چوب: ِ خَرستو دار ِ
 .کردند ی آن گشاد می نابالغی را که در خدمت خویش داشتند در کودکی به وسیله

 سابوره یا سبوره 

 کیر کاشی 

 کیرمان 

 مچاچنگ 

 مسماچنگ 

 

 همهمخوابگی دو زن با 
 پهلوی  «تبگ/  تابگ» ِ معرب «طبق»ی  واژه .به معنی همخوابگی دو زن با یکدیگر است :طبق زدن

، زیرا تابه یا بودهِ ژادین زن نیز  اندام ِ معنیاحتمالن تابه به طور نمادین به . یعنی تابه یا تاوه است
 . ِ ژادین زن بوده است ِ اندام نماد چونانتاوه، پخ است و پخ بودن، 

 است «با فشار به هم مالیدن»عربی است و به معنی : سحق. 

 گرفته شده است« حقس»عربی، از : مساحقه. 

 
 شاهدبازی/ بازی  بچه

بازی و شاهدبازی در ایران گسترش  ِ بچه غزنویان فرهنگ گیری ِ قدرت گونه که در بالا اشاره شد، با آغاز همان
 ی علنی یک شاه با همجنس خود به ایاز در واقع بیانگر نخستین رابطه غزنویعشق سلطان محمود . یافت
ِ  دکتر شمیسا در کتاب. بازی و شاهدبازی در ایران مشروعیت پیدا کند ِ بچه هنگهمین باعث شد که فر. است

اساساً ادبیات غنایی فارسی به یک اعتبار ادبیات » :نویسد ، می«شاهدبازی در ادبیات فارسی»پژوهشی خود، 
در »چنان شدید بود که  گرایی در ایران آن بازی و همجنس ِ بچه گسترش (56ص )« .گرایی است همجنس

کردند و  هایی دایر بود که به صورت رسمی با مجوز کار می ی صفویه در برخی از شهرها اَمرد خانه دوره
گرایی تا پایان عصر قاجاریه، بر  همجنس وبازی  بچه (55شمیسا، ص )« کرد ها أخذِ مالیات می حکومت از آن

. شد ی و تهی از قبح نگریسته میی عاد ایران حاکم بود و به عنوان یک پدیده( سکسی)ِ سکندی  فرهنگ
به ایاز  .(م 5616-185) ِ سلطان محمود غزنوی ِ سکندی که با عشق ای نمادین، این فرهنگ سرانجام به گونه

با  و رسیدخان معروف به ملیجک به پایان  به غلامعلی .(م 5710-5751) ِ ناصرالدین شاه آغاز گردید با عشق
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را که آرام آرام زن به جای مرد، جایگاه معشوق در ادبیات غنایی ایران  شد فصل نوینی آغاز آغاز دوران پهلوی
 . ِ گشایش و باز شدن زبان ژادین نبود و نیست البته این به معنی. گرفت

اندکی با احتیاط و به اصطلاح  این حوزهدر  ، بایدشاهدبازی در ایران -بازی  ی تاریخی بچه با توجه به سابقه
 . شوند گرایی قاطی می بازی با همجنس در این بخش خیلی راحت مرزهای بچهزیرا . اشتدست به عصا گام برد

 

  (مفعول)پوییده  های بچه/  برای مردان هایی واژه
 : یی اُبنه
و اساسن به معنی « مرد نه»پیشوند نفی است و امرد یعنی « الف». مرد+ الف : این واژه ترکیبی است: امرد

 . باشد می« خنثی»
 بچه
 بغا
 ریش بی
 ننگ بی

 پسر
 پسیخوان

 انداز پشت
 پا پشت

 تاز
 خمیده

 دکل
 دوتا

« رُستن»ی  واژه از کار. آید می «خادم»و « ِ بدون ریش مرد جوان»ِ  پهلوی به معنی« ریتک»این واژه از : ریدک
اژه این و. دگرگون شده است« روله»، «رولک»های کردی و لری به شکل  در زبان. آید می[ رشد و نمو کردن]

بسیار استفاده شده است، به ویژه در نزد فرخی ... ریش و  بازی در کنار، بچه، نوخط، بی ِ شاهد ِ غنایی  در ادبیات
  .سیستانی

 (شد همین واژه برای کیر مصنوعی نیز استفاده می)سابوره 

 (ساده پسر)ساده 
 ساده رخ

 شاهد
 کُنده
 ِ زمخت مرد مأبون یا مفعول: کِنگ

 کودک
 مأبون
 قمعشو
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 مفعول
 شود هم گفته می (عربی) ملوطو/ ملوط 
ولی برای مردان پوییده یا مأبون به کار برده . است، یعنی خنثی« امرد»ارزِ  درست هم (:عربی: )مُخَنَث

  .شود می
 نوخط

 . Schwulیا  Gayترین است به  این واژه از لحاظ معنی نزدیک: (اند درستهر دو ) هیز یا حیز
 

 ( کننده/ پوینده)دان هایی برای مر واژه
 امردباز

 باز بچه
 پرست جمال
 باز دکل

 پرست صورت
 غلامباره

 موزون
 

 شاهدبازیبازی و  هایی برای بچه ارز هم
 اِغلام
 بازی بچه

 پرستی جمال
 شاهدبازی
 غلامبارگی

 کار
 لواط

 لواطه
 

 برای اورگاسم
« اوج»های اروپایی به  در زبان. ن استیونانی است و به معنی هیجان شدید، گُر گرفت این واژهاصل : رگاسماُ

ِ مردانه  بار ،ست که این واژه در آغاز ولی گفتنی. است دگرگون شده[ گی ِ همخوابه به هنگام]ی اوج  یا نقطه
ِ  ی اورگاسم برای هر دو ژاد به کار گرفتن واژه. داد ریزی رخ می شده که گیناب ای گفته می داشته و به لحظه

ِ  از این رو شاید بتوان در کنار. گردد ی بیستم برمی سده 06های  پس از سال ی دوره مرد و زن، اساسن به
اوکیدن یعنی به اوج /  اوجیدن[ ِ فعل]ی  واژه ی فارسی اوج یا اوک را به کار برد و از کار واژه« اورگاسم»

  .رسیدن استفاده کرد

 اوک/  اوج
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 اوکیدن/  اوجیدن

 اسپرمهایی برای  واژه
البته منی برای آب یا ترشح زن نیز به کار . شود گفته می« آب پشت»فارسی  در اژه عربی است کهاین و: منی

 . کارگیری آن برای زنان از بین رفتب ،شده که البته به تدریج برده می

مردان به . است «جنّاب»ِ این واژه  معرب. آب+ یعنی کیر : آب+ ی ترکیبی است از گین  واژه: گیناب

 گویند می« جُنب» -به ویژه در خواب -نی ریزی م بیرون

 منظور همان گیناب یا منی است: آب

شناسی  و ریشه( Semantics)شناسی  از لحاظ معنی. ی پارسی، ابرامیان نامه واژه]منی : شوسر

(Etymology )برای نویسندگان این نوشتار نامعلوم است] 
 

 زن برای همخوابگی ناندام ژادی آماده شدن
/ دانستند  بسیاری از مردان نمی. کشند گی را زنان به دوش کشیدند و میِ همخواب مردان از مسایل یبار ناآشنای

بدون آگاهی . گی با مردان بسیار متفاوت استِ آماده بودن یک زن برای همخواب دانند که وضعیت یا هنوز نمی
شد که مردان بدون  ن باعث میو ای. خواست خواستند، باید زن هم می به این موضوع، مردان هر گاه که می

 ِ ژادین زن اندام ِ کنشی که همواره با درد. کنندرا آغاز ( دخول)، سپوختن (مرطوب شدن) گی زنتوجه به آماد
 . استهمراه 

 مرطوب شدن: مرطوب 

 نمیدن: نم/ نمیده 

 شدن تر: تر 

 خیس شدن: خیس 

 شود یمبه کار برده  در این وضعیت این واژه کمتر .از تراویدن :تراوش 

 شود این واژه برای این وضعیت کمتر به کار برده می: ترشح 
 

 مرد به هنگام سکند برانگیخته شدن اندام ژادین
 بلند شدن 

 راست شدن 

 سخت شدن 

 سفت شدن 

 سیخ شدن 

 شق شدن 

 علم شدن 

 
 



13 

 

 ِ ژادین ها یا کنش های مربوط به اندام واژه
 شاشیدن: آبتاختن

ِ  احساس نیز به همین ترتیب ندارد و فی کننده است، یعنی کسی که ژادن« آ»ِ  پیشوند: ژاد+ ترکیب آ : آژاد

 Asexuell: ِ ژادین ندارد ، یعنی کسی که گرایش یا احساسژادین ندارد

، مانند گرایش بی. ِ ژادین ندارد کسی که احساس. ی نفی است الف در این جا نیز نشانه. مرد+ الف : امرد

 (Asexuell) «آژاد»

 کیر: الف

 outen: ریختن برون

زن یا مردی که در . ریزی کیستی ژادین خود است است که منظور برون Outingاین به معنی : ریزی برون

 . کند که همژادگرا است یک بُرش معین زمانی اعلام می

 ، آژادامرد: گرایش بی

 موی پیرامون کس یا کیر: پشم

 سوراخ کون: پیزی

 شاش: پیشاب

 دنشاشی(: پیشاب کردن) پیشابیدن

رفته شده است و از زبان اوستایی گ« (ی)از ورا»و « سراسر»ترا این پیشوند به معنی . ژاد+ ترا  :تراژادین

از این . شده است... های مانند انگلیسی و آلمانی و  در زبان لاتینی است که وارد زبان transاست و هم ارزِ 
 .باشد می Transsexuellِ  تراژادین یا تراجنسی به معنی: رو

 کلیتوریس: چوچوله

 کلیتوریس: خروسه

 دگرجنس خواه: دگرژادخواه

 گرا دگرجنس: دگرژادگرا

 شود کون، بیشتر به کون جوان گفته می: دنبه

 دوژادخواه: است، از این رو Bisexuellارزِ   دو جنس گرا هم: دوژادگرا

 رحم: زهدان

 جنس: ژاد

 جنسی: ژادین

 جنسیت: ژادینی

 (penetrieren) داخل کردن: سپوختن

 (Penetration)دخول : سپوزش

 (Hard Sex)سکس سخت : سکند سخت

 (Soft Sex)سکس نرم : سکند نرم
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 سکس: سکند

 سکس داشتن: سکندن

 ِ تنانی ورزیده است زنی که در عشق: شیوه زن

 ِ تنانی نیز ولی به معنی سبک و اسلوب ماهرانه در عشق. در اصل به معنی روش، سبک و اسلوب است: شیوه

 شود استفاده می

 گذارد ی پیش از سپوختن زمان درازی می که برای مرحله کس آن: باز شیوه

 (دخول)ی پیش از سپوختن  بازی یا مرحله عشق: گری شیوه

 ِ تنانی ورزیده است مردی که در عشق: مرد شیوه

 سکند یا همخوابگی: عشق تنانی

 کون (ِ بختیاری لری) :قین/  غین

، (Evolution)دهد، مانند فرگشت  نشان می را در فارسی روند و تداوم« فر»ِ  وندپیش: ژاد+ فر : فرژاد

ِ خانم ادیت  بنا بر پژوهش Genderزیرا . نهاده شده است Genderی  فرژاد در برابر واژه. فرآیند، فرآورده
ِ اجتماعی زنانه و  تست متغیر که فرد بنا بر مقتضیات خود، یا هوی است؛ روندی« ِ ژادین ِ اجتماعی هویت»باتلر 

 .پذیرد یا مردانه را می

 بزم کردن و رقصیدن: فرخسیدن

 رقصیدن: فرخشیدن

 کلیتوریس: کِچُل

ی  تپه»ِ کهن است که وارد زبان لاتینی شده و به معنی  اصل این واژه یونانی (Clitoris: )کلیتوریس

ها  پی گاه گره. ِ سکندی است بخشی ِ کوچک فقط لذت ِ این اندام کارکرد. است« برجستگی»یا « کوچک
 «گاه+ پی = پیگاه »یا « برجستگی»این . باشد کننده می باشد و به همین دلیل تحریک می( ها عصب)
 .  شود ی دختران بریده می که به هنگام ختنه ست همانی [عصبگاه]

 برانگیز ِ قشنگ و ورن اصطلاحی است برای کون: گرد کون

 ، [مرزی کون]نی کُ سکند از راه کون، کون: مرز کون

 (sexuelle Identität)ِ جنسی  هویت: کیستی ژادین

 هویت: کیستی

 کیر: گین

سیما که  این ترکیب برای پسران ظریف و خوش. ست زنانه مچول یعنی کوچک و ظریف و نامی: مچول میرزا

 .شود را دارند به کار برده می «هیز»ِ  نقش

 بول و پیشاب کردن: میختن

 شاشیدن: میزیدن

  . ِ ایما و اشاره از طریق لاس زدن: ربازینظ

 «شهوت»در زبان پهلوی یعنی : ورن
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 Erotikاروتیک  مربوط به آمیز، شهوت: آمیز ورن

 پرست شهوت: پرست ورن

 شهوانی: ورنی

 رقصیدن، جست و خیز کردن، رقاصی کردن: وشتن

 رقصیدن: وشتیدن

 ِ فنیاصطلاح  این واژه همچنین یک. شود میشان فقط در سکند خلاصه  مرد یا زنی که رابطه :همخوابه

 . شود گفته می« کنیز»ِ اسلامی  که در ادبیاتاست  Konkubineِ  ارز هم

 [همژادخواه، همژادپسند: از این رو]گرا  همجنس: همژادگرا

 .پراکند ترس دارد و ترس می( گرایی همجنس)کسی که از همژادگرایی : همژادهراسی

 
 پایان نوشتار

 
 

ی دانشگاه بن در آلمان در  آموخته ، دانش5171متولد  Dr. Sebastian Heine، دکتر سباستیان هاینه

 یونانی کهن، ت،اوستایی، سنسکری: زبان را فراگرفته است 16او بیش از . های هند و اروپایی ی زبان رشته
او به . های ترکی و عربی ها و گویش همچنین زبان... سُغدی، بلوچی، پشتو، کردی و  هندی، پهلوی، فارسی،

 . گوید که هنوز زنده هستند، به راحتی سخن می -ها بسیاری از این زبان
 

 :منابع
  ،5171اوستا، جلیل دوستخواه، انتشارات مروارید، تهران 

 0656محسن مینو خرد، چاپ اول : سکسی در ایران، ویلم فلور، ترجمه تاریخ اجتماعی روابط ،
 استکهلم، انتشارات فردوسی

 دیوان ایرج میرزا 

 5111ی ملک، انتشارات دنیا، تهران،  سوسمارالدوله، رحیم رضازاده 

  5175شاهدبازی در ادبیات فارسی، دکتر سیروس شمیسا، انتشارات فردوس، تهران 

 الله مجتبائی و دکتر غلامعلی آریا دکتر فتح: یاء نخشبی، تصحیح و تعلیقاتض: نامه، تألیف طوطی 

 محمد حسن دوست، انتشاراتِ نو، دو جلد،  های ایرانی ها و گویش موضوعی زبان -ِ تطبیقی فرهنگ  ِ
 «5171زبان و ادب فارسی، سال  فرهنگستان»

 ینگردآورنده محمد بشیر حس -ها های فارسی با معنای آن فهرست فعل 

 الفیه و شلفیه 

 5171، گروه علمی تک، سرهنامه پارسی  واژه 

 نامه جنسی، نشریه چراغ، آنلاین واژه 

 0656ی پارسی، هومر آبرامیان، انتشارات شرکت کتاب،  نامه واژه 



16 

 

 

 A Concise Pahlavi Dictionary, By: D. N. MacKenzie, 1971 

 A New Etymological Vocabulary of Pashto, Wiesbaden, 2003 

 Dictionary of Khotan-Saka, Harold Walter Bailey, Cambridge, 1979 

 Indo-Iranian Frontier Languages, Vol.2, Iranian Pamir Languages, Oslo, 

1938 

 Kamasutra, A new translation by Wendy Doniger and Suhhir Kakar, 

Oxford University Press 

 

www.biniaz.net 

 

 

http://www.biniaz.net/

